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موقوفات  لیفروش و تبد یامکان سنج
 به اعود یمنفعت

 00/00/00تاریخ پذیرش:  00/00/000تاریخ دریافت: 

 **ی هرند یمحمد جعفر *مقدم ینیحس لیداسمعیس  __________________________ 
 *** یعباس سماوات

 چکیده
شیخ انصاری نخستین فقیهی است که وقف را به منفعتی و انتفاعی تقسیم نموده و این تقسیم را در بحث 
جواز بیع وقف دخالت داده و بیع وقف انتفاعی را به طور مطلق ممنوع دانسته است و بیع وقف منفعتی را 

م باشد اجازه نداده است. در مواردی اجازه داده است؛ ولی بیع را در وقتی که انفع به حال موقوف علیه
معروف بین فقیهان خصوصا متاخرین همین نظر است. اما باید در خصوص وقف منفعتی، فروش موقوفه را 

حبس عین در وقف و در فرض انفع بودن به حال موقوف علیهم با رعایت مصلحت موقوفه اجازه داد؛ زیرا  
علیهم از عین ای برای انتفاع بردن موقوفمنع از فروش آن مقصود تبعی واقف بوده و در واقع مقدمه

علیهم می باشد، در نتیجه هر گاه انتفاع موقوفه است و مقصود اصلی واقف، رها سازی منافع به نفع موقوف
از موقوفه به نحو مناسب با موقوفه، ممکن نباشد، و فروش موقوفه و تبدیل آن انفع باشد، باید گفت 

موقوفه است. برخی روایات نیز بر جواز فروش موقوفه در فرض انفع  مقتضای قاعده ثانویه جواز فروش
بودن نیز دلالت دارد. هر گاه واقف فروش موقوفه را در فرض انفع بودن اجازه داده باشد، بدون هیچ 

 اشکالی بر اساس شرط واقف فروش موقوفه مجاز خواهد بود.

 .عود، انفع بودن فروشوقف، وقف منفعتی، فروش موقوفه منفعتی، ا :واژگان کلیدی

                                              
دانشدااه زااد   ،ی)ره( شدرر ر یند یامدا  م   ادگدار یواحد    ،یگروه فقه و حقوق اسلام یدکتر یدانشجو .*

  Email: seyed.e.moghadam@gmail.com                           )نویسن ه مسئول( رانیترران، ا ،یاسلام

 ،یدانشدااه زااد اسدلام   ،ی)ره( شدرر ر یند یامدا  م   ادگاریواح   ،یگروه فقه و حقوق اسلام اریاستاد**. 

  .Email: harandi_lawyer@yahoo.com                                                              .رانیترران، ا

 ،یدانشدااه زااد اسدلام   ،ی)ره( شدرر ر ینیاما  م  ادگاریواح   ،یگروه فقه و حقوق اسلام اریاستاد. ***

  .Email: ab.sama@chmail.ir                                                         .                .رانیترران، ا
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 .JEL: p48 ،B49 ،Z12 بندیطبقه

 مقدمه

نخستین فقیری که فروش موقوفات را در صورتی که بیع زن انفع به حال موقوف علیرم 

باش ، اجااه داده، شیخ مفی  است. پس اا زن این حکم به شیخ طوسی، سی  مرتضی و 

نحوه استفاده اا عین یا منافع  تعیین.ر و نیز برمی اا متامرین نسبت داده ش ه استسلا

موقوفه توسط واقف موجب ش ه تا فقیران موقوفات را به لحاظ نوع استفاده به موقوفات 

این اساس هریک ااموقوفات ماص، عا  و جرت به  انتفاعی و منفعتی تقسیم ن این . بر

ی مانه وقف منفعتی و انتفاعی تقسیم می شون . به عنوان مثال واقف مختار است که سکنا

مود را به موقوف علیه امتصاص ده  یا زنان را مالک منافع و درزم  حاصل اا اجاره ی 

م کن است مود موقوف علیرم نیز در مانه ساکن  موقوفه ن ای . البته در وقف منفعتی

شون ، ولی اجاره دادن موقوفه در وقف انتفاع جایز نیست. 

یا منفعتی  این مقاله می زی ، انتفاعی (.به تفصیلی که در71ص،22،جل 1413سبزوارى،)

بودن موقوفه در جواا بیع زن مؤثر است. در این مقاله با تعریف دقیق موقوفات انتفاعی و 

منفعتی، جواا فروش موقوفات منفعتی در فرض انفع بودن ، ه راه با ذکر دلایل و 

موقوفات و مسوغات بحث م نوعیت فروش مستن ات موافقان ومخالفان، اثبات می گردد. 

بیع وقف به نحو عا ، فراوان کار ش ه است. در اکثر کتب فقری یک فصل یا یک قس ت را 

به مبحث م نوعیت فروش موقوفات و سپس موارد جواا فروش زن امتصاص داده ان . 

لکن نوعا فروش موقوفات را به جرت انفع بودن اجااه ن اده ان  هر چن  موقوفه منفعتی 

رسالة فى » ره فروش موقوفات، کتاب های مستقل نیز نوشته ش ه است؛ نظیر باش . در با

، نویسن ه زقای مح   على زرانى،  که توسط مؤسسه دائرة ال عارف فقه «جواا بیع الوقف 

اسلامى، در شرر قم، چاپ ش ه است. این کتاب به بیع وقف در فرض اعود بودن نیز اشاره 

ه است. ه چنین مقاله های فراوانی در باره حکم فروش ن وده ولی اا کنار زن عبور ن ود

موقوفات ت وین ش ه است؛ . لکن پیرامون اثبات امکان فروش موقوفات منفعتی در فرض 

ای به صورت مستقل وجود ن ارد در حالی که این مقاله در اعود بودن، هیچ رساله و مقاله

جا  ش ه پرهیز اا افراط و تفریط ص د اثبات این مطلب می باش .  زنچه در مقاله حاضر ان
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است؛  نه بیع وقف را مطلقا تجویز ن وده و نه بیع وقف را مطلقا م نوع ش رده است. بلکه 

تعریف دقیقی اا وقف منفعتی و انتفاعی ارائه داده و بیع موقوفه انتفاعی را م نوع ش رده 

فعتی را به جرت سپس وقف منفعتی را به دو قسم تقسیم ن وده است و سپس بیع وقف من

مقتضای قاع ه ثانویه و رعایت غرض واقف در فرض اعود بودن اجااه داده است به 

مصوص در صورتی که واقف چنین امری را شرط ن وده باش . در تحقیقات گذشته 

تفصیل بین وقف انتفاعی و منفعتی و نیز بیان اقسا  وقف منفعتی شفاف نبوده است و به 

 نوعیت فروش موقوفات حکم ن وده ان . صورت کلی به جواا یا م 

پس ابت ا لاا  است به تعریف و ماهیت وقف و  موقوفات انتفاعی و منفعتی پردامته و 

 سپس تاریخچه ای کوتاه اا تقسیم موقوفات به این دو قسم را بیان کنیم:

 مفهوم و ماهیت وقف

و « ضرََبَ یَضرِبُ»ثل م« فَعَلَ یَفعِلُ»ای عربی و مص ر ثلاثی مجرد بر وان وقف کل ه

(. فیومی وقف را 359، ص9ج 1414ابن منظور، و به معنای حبس است )« وقوف»ج ع زن 

(. برمی 669، ص2فیومی، بی تا، جدان  و  ج ع زن اوقاف مواه  بود)اسم مص ر می

شود وقف را به معنای ت کّث و درنگ کردن دانسته و چون دستبن  بر دست ناه داشته می

(. برمی به م نوعیت بیع وقف و ع   جواا 135، ص6ابن فارس،  جگوین )میزنرا وقف 

(. در فرهنگ لغت فارسی وقف 256، ص11، ج1420ح یری، ان )رجوع اا زن اشاره ن وده

ایستادن، درنگ کردن، حبس عین ملک و مصرف کردن منافع زن در اموری ماص معنا »به 

 (.175، ص1381معین، ش ه است)

اا کل ه وقف به عنوان یک اصطلاح فقری نامی به میان نیام ه و زیاتی در قرزن کریم 

ی مشروعیت وقف در قرزن وجود ن ارد. لیکن زنچه ع وماً بر فعل مخصوصی درباره

 6ایم، اا ج له زیه میرات، به زنرا دلالت دارد زیاتی است که در مبحاث قبل بیان کرده

سوره بقره و زیه  195سوره زل ع ران، زیه  92و  38سوره مریم، زیه  76سوره کرف، زیه 

ان  امّا شربینی اا فقرای شافعیه باش . لذا فقرای امامیه به زنرا استناد کردهسوره ن ل می 20

در مصوص مشروعیت وقف در قرزن کریم معتق  است که اصل در وقف، قول م ای 

 ّا تحُِبُّون و ما تُنفِقُوا من شَیًء فَانَّ الله به لَن تَنالُوُا البرَّحَتّی تُنفِقُوا مِ﴿متعال در زیه شریفه: 
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ش ا هرگز به مقا  نیکوکاران و ماصان م ا نخواهی  رسی  مار زنکه اا زنچه »، ﴾1عَلیمٌ 

«. کنی  زگاه استداری  در راه م ا انفاق کنی  که ه انا م ا بر زنچه انفاق میدوست می

، 3ج ،1391؛ سابق، 376ص  ،2، ج 1377 شربینی مطیب،باش )ه چنین روایت مسلم می

ی وقف بیرحاء که متلّق به که این زیه مورد استناد عل ای مالکیه در قضیه  (519ص

ی ( و در قس ت ادله995-996ص  ،2، ج1406 ابن أنس،ابوطلحه بود، قرار گرفته است)

 که مربوط سنت است به طور تفضی زن را بیان مواهم کرد. 

فقیری که به تعریف وقف پردامته، شیخ مفی  است. ایشان رس  اولین بنظر می

، 1413بغ ادی، ) «ایست که رجوع اا زن جایز نیستوقف در اصل ص قه»نویس :می

( در تعریف مزبور دو ویژگی ص قه بودن و ع   جواا رجوع برای ماهیت وقف 652ص

ی جستجو امذ ش ه است. نقطه عطف تعریف اصطلاحی وقف را بای  در زثار شیخ طوس

، 1387طوسی، ) «وقف عبارت است اا حبس کردن اصل و جاری سامتن منفعت زن»کرد 

، 2، ج 1413حلّی، ) (. نکته حایز اه یت اینکه فقرای ه چون محقق حلی286، ص3ج

(، صاحب 264-263، ص2، ج1417عاملی، ( در قواع ، شری  اول در دروس)387ص

( ، اما  127ق، ص1414دافولی، )  ( ، شیخ انصاری3،ص28ق، ج1404نجفی،) جواهر

تفسیر )  ( در تحریر، ابوحنیفه و فقرای شافعی غالبا63ً-62، ص2م ینی، بی تا، ج) م ینی

، 1364الوقف علی غوامض احکا  الوقف اا کتب مطیّ دانشااه الااهر به نقل عبی ، 

در ( در تعریف وقف نقاط مشترک دارن .  زمون  مراسانی امتلاف تعابیر 69و  66ص

گوی : این تعاریف در واقع، تعریف به ح ّ و رسم وقف را امتلافی حقیقی ن انسته و می

ان  لذا گردد که فقراء در ص د شرح الاسم بودهنیستن  و منشأ امتلاف به این بر می

تعابیرشان متفاوت است. مود ایشان تعریف شیخ طوسی و محقق حلّی را ذکر ن وده و 

(. در تعاریف وارده اا عل ای 2، ص1413مراسانی، دان )یوقف را نوعی حبس ماصّ م

اهل سنت تفاوت مر ّی با تعاریف فقرای امامیه وجود ن ارد الّا اینکه ابوحنیفه به بقاء مال 

 ان .موقوف در ملک واقف تصریح ن وده

                                              
 .92آل عمران / . 1
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حقوق انان ایران با تکیه بر فقه شیعه و با نااهی م نی به تحلیل و توصیف ماهیت و 

ان . ایشان به تبعیت اا فقرای متأمر بر عق  بودن وقف تأکی  ن وده و وقف پردامتهاحکا  

وقف »گوین : ان  و در تعریف وقف میبا این اق ا  وقف را اا ش ار ایقاعات مارج کرده

عق ی است که به موجب زن، مالک، مال معین مود را حبس کرده و اا حق اتلاف و نقل 

و منافع زن را به صورت اباحه یا ت لیک به دیاران واگذار و انتقال زن انصراف داده 

(. برمی نیز به منشأ حقیقت وقف نظر 3819، ص5، ج1378جعفری لنارودی، کن )می

وقف ع ل حقوقی ماصی است که در ش ار عقود معین »گوین : داشته و در تعریف زن می

و املاقی، مال یا بخش  قرار دارد و به موجب زن مالک، به منظور رسی ن به ه ف معنوی

کن  تا اا انتقال مصون مان ه و منافع زن را امتصاص به معینی اا دارایی مود را حبس می

 (.117، ص1390کاتوایان،) «مصرف در راه رسی ن به ه ف مویش قرار ده .

وقف »دارد: مقرر می 55وقف در قانون م نی ایران ب ین شرح تعریف ش ه است، ماده 

ه چنین به لحاظ تصریح « اینکه عین مال حبس و منافع زن تسبیل شود.عبارت است اا 

به عق  بودن وقف و لزو  وقوع زن با ایجاب واقف و قبول طبقه اول یا قائم مقا   56ماده 

او م کن است تصور شود که ع ل حقوقی وقف، اا عقود به حساب زم ه و هیچ تفاوتی با 

صاری عق  وقف، این است که قابلیت فسخ و سایر عقود ن ارد و حال زنکه ویژگی انح

که برمی اا عقود مثل عق  البیع شود در حالیاقاله را ن اشته و عق ی دائ ی محسوب می

 (.14، ص1386علی  زبادی، قابلیت اقاله و فسخ را دارد)

 انواع وقف از جهت استفاده 

علیرم در نظر گرفته موقوفای که واقف اا عین موقوفه برای وقف اا جرت نوع استفاده

و مال مود را بر زن اساس وقف ن وده به وقف منفعتی و انتفاعی تقسیم ش ه است. البته تا 

زنجا که مشاه ه ش  این تقسیم توسط شیخ انصاری ره صورت گرفته است و ایشان این 

ه تقسیم را در بحث جواا بیع وقف دمالت داده و بیع وقف انتفاع را به هیچ وجه اجاا

 (.53،ص4،جل 1415شیخ انصاری، ن اده است )

پس اا شیخ انصاری، سی  یزدی طباطبایی این تقسیم را مطرح ن وده و بیع هر دو قسم 

وقف انتفاع و منفعت را اجااه داده است ولی گفته است در وقف انتفاع در حالت عادی 
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یزدى طباطبایى،   )بای  مود موقوف علیرم انتفاع ببرن  و حق اجاره دادن زن را ن ارن

به هر تق یر این تقسیم در کل ات فقیران قبل اا شیخ انصاری ( 225، ص1، جل 1414

یافت نش . به جرت دمالت این تقسیم در حکم به جواا فروش موقوفه لاا  است این دو 

  قسم را در ابت ا توضیح دهیم:

 الف: وقف انتفاعی

رومی قرار گرفته است. مرحو  زیت در برمی کتب فقری وقف انتفاعی مورد تبیین مف

 الله میراا جواد تبریزی در این رابطه زورده است: 

علیرم وقف من ی موقوفوقف انتفاعی، زن است که عین صرفاً برای استفاده و برره

علیرم که مود عین یا منافع زن حتی بع  اا قبض دامل در ملک موقوفش ه باش ، ب ون زن

گذرن  یا وقف وه جرت استفاده کسانی که اا زنجا میگردد، مثل وقف درمتان می

کاروانسرای برای اوار و مسافرین و یا وقف م ارس و کتب عل ی برای استفاده طلاب 

  (.114،ص3، جل  1416تبریزى،علو  دینی )

 ب: وقف منفعتی

واژه منفعت در کتب لغت به معنای فای ه، سود، برره و نفع زم ه است )بستانى، 

اا نااه اصطلاحی، به نتایج عین، منفعت اطلاق ش ه است )مصطفوى،   (.872ص1375

شود )روحانی، ای است که اا عین حاصل میدر نتیجه منفعت فای ه(. 189: 1423

شود مانن  شیر و پشم (. به بیان دیار: به نفع اعیان، منفعت گفته می323ص 2،جل 1413

 (.686ص 1394ری لنارودی، دامرا که عاق  در عق  اجاره کسب کن  )جعف

(. و 106،ص3،جل 1417شود )شری  اول، منفعت به ملاف انتفاع، مال محسوب می

( . وقف منفعت عبارت 686،ص 1394تفویت زن موجب ض ان است )جعفری لنارودی،  

علیرم است، اا وقفى است که مقصود اا زن رسی ن درزم  عین و یا ب ل درزم ، به موقوف

که برای اداره مسج  علیرم برس  و یا اینکه درزم  زن به موقوفبراى این مانن  وقف دکان

 (.156،ص 6،جل 1413و یا م رسه و یا بی ارستان، صرف و هزینه شود )بحرانى بصرى، 

که که گفته ش  انتفاع یعنی استفاده و برره بردن اا ملک دیاری ب ون زنبا توجه به این

عین یا منفعت به استفاده کنن ه تعلق داشته باش ، ولی، منفعت م لوک و متعلق به دیاری 
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است، وقف انتفاعی و منفعتی هم در وقف ماص مص اق دارد و هم وقف عا  

 (.467ص 1413)سبزوارى،

بای  دانست که وقف منفعتی نیز مود بر دو گونه است: وقف منفعتی مطلق و البته 

من ی اا منافع موقوفه م  نظر است وقف منفعتی مقی . در وقف منفعتی مطلق، صرفاً برره

باش ، در حالی که در وقف منفعتی مقی ، نوع ماصی اا منفعت مقصود و مورد نظر می

مانه را به طلاب اجاره دهن  و منافع مانه بین  ب ین صورت که اگر واقف تصریح کن  که

علیرم تقسیم شود، تغییر کاربری موقوفه جایز نیست؛ ایرا در این صورت، تغییر موقوف

کاربری زن به کاربری مسکونی، زنرا را اا منفعت مورد نظر واقف، محرو  مواه  سامت. 

وش موقوفه و تب یل به البته در این فرض نیز با فرض عارض ش ن مسوغات بیع وقف، فر

احسن زن به طوری که شرط واقف رعایت شود و مانه مسکونی دیاری مری اری شود به 

گونه ای که کاربری موقوفه تغییر نکن  و دوباره به طلاب اجاره داده شود، مانعی ن ارد 

 (. 226،ص 3،جل 1421)اما  م ینی، 

 ممنوعیت فروش موقوفات انتفاعی

معاصرین با تقسیم وقف به انتفاعی و منفعتی، ت ا  اوقاف بر  ج عی اا فقیران مصوصا

ها، کاروانسراها و ... را اا دایره جواا فروش استثنا جرات عامه مثل مساج ، م ارس، ح ا 

ان . به دیار تعبیر اینان بین وقف ماص و وقف بر عناوین کلی و بین وقف عا  بر ن وده

گانه وقف ع را به دو نوع اول اا انواع سهجرات ع ومی تفاوت قائل ش ه و جواا بی

امتصاص داده و ت ا  مصادیق نوع سو  یعنی وقف بر جرات ع ومی را اا حیطه جواا 

 ان .فروش استثنا ن وده

شیخ مرتضی انصاری در امره قائلین به این نظریه قرار دارد. ایشان ابت ا وقف را به دو 

علیرم م است. یکم: وقفی که ملک موقوفقسم تقسیم کرده و گفته است: وقف بر دو قس

شون  و حق دارن  زنرا به فرد دیاری که حق انتفاع است، پس زنان مالک منفعت موقوفه می

ن ارد، اجاره دهن  و اجرت دریافت کنن . دو : وقفی که ملک کسی نیست، بلکه ه انن  

طبق این مبنی که برده زااد ش ه، فک ملک است مثل مساج ، کاروانسراها م ارس. البته 

ای اا شود که مختار ع هبع  اا وقف و مروج اا ملک واقف، دامل ملک مسل ین ن ی
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شود نه منفعت، لذا اگر کسی علیرم مالک انتفاع میفقیران است. در این نوع وقف، موقوف

توان اجرت ال ثل امان به اور و به حالت غصب ساکن این قبیل موقوفات گردد، ن ی

 (.53،ص 3،جل 1415و گرفت )شیخ انصاری، غصب را اا ا

ظاهر زن است که محل کلا  بین فقیران در فروش وقف، »ایشان در ادامه نوشته است: 

قسم اول وقف است و نسبت به ع   جواا بیع قسم دو  امتلافی وجود ن ارد؛ چون ملک 

  (.54، 3)ه ان،جل  « کسی نیست تا فروش زن جایز باش .

ات زیات سی  عب  الاعلی سبزواری، سی  ابوالحسن اصفرانی و اا مراجع معاصر حضر

گلپایاانی، نظریه شیخ انصاری را امتیار ن وده و فروش مطلق وقف بر جرات ع ومی که 

؛ 543ص 1422ان  )اصفرانی ، غالباً وقف انتفاع هستن ، را جایز ن انسته

 (.154،ص 2،جل 1413؛ گلپایاانی، 80،ص22،جل 1413سبزوارى،

رت اما  م ینی )ره( نیز فروش وقف ماص و وقف بر عناوین کلی مثل فقراء را حض

در فرض تحقق مجواات بیع جایز دانسته ولی فروش وقف بر جرات ع ومی را جایز 

ان  با این تفاوت که در مصوص مساج  و مشاه  مشرفه فتوی به ع   جواا ن انسته

   جواا فروش را احتیاط واجب فروش داده، ولی در سایر مصادیق وقف بر جرات، ع

اوقاف بر جرات عامه که بیان کردیم »دانسته است، لذا در کتاب تحریر الوسیله زورده است: 

شود، مثل مساج ، مشاه  مشرفه، م ارس، قبرستان و امثال و گفتیم کسی مالک زنرا ن ی

وارد، ع   این موارد، ب ون اشکال بیع مساج  و مشاه  مشرفه جایز نیست و در بقیه م

طوری که اصلاً قابل انتفاع در جواا بیع احوط است، حتی اگر مراب و من رس گردن  به

ان  نباشن ، بلکه لاا  است این قبیل اوقاف به حال وقفیّت باقی جرتی که وقف ش ه

 1«ب انن .

بر اساس زنچه گذشت بای  در ادامه به بررسی جواا فروش موقوفات منفعتی در فرض 

 بپرداایم. انفع بودن

 موارد جواز بیع موقوفه منفعتی به جهت اعود بودن

 موارد جواا بیع موقوفه منفعتی به جرت اعود بودن عبارت است اا:
                                              

 . 78، ص2تحرير الوسیلة، همان، ج، سید روح اللّه موسوى. امام خمینی،  1
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. مسلوب الانتفاع ش ن موقوفه یا کاهش ش ی  منافع؛ در نظر مشرور فقیران بیع وقف 1

الانتفاع ش ه یا با  بر مبنای أنفع بودن تنرا در جایی م  نظر است که عین موقوفه مسلوب

کاهش ش ی  انتفاع اا منظر واقف یا عرف، مواجه باش ؛ ایرا اصل اولیه در این مسأله، ع   

جواا بیع وقف است؛ مار جایی که موقوفه اا حیزّ انتفاع مارج ش ه باش  یا به جت 

کاهش ش ی  منافع، امکان انتفاع مورد نظر واقف یا عرف اا زن سلب ش ه باش  )شیخ 

  (. 350،ص1،جل 1373؛ نائینی، 76، ص4،جل   1415اری، انص

 های مراجع معظم نیز درج گردد. در ادامه جا دارد به عنوان مؤی ، برمی اا دی گاه 

 :سؤال 

چن  ع د س اور در امان گذشته وقف بر حضرت ابا عب الله الحسین علیه السلا  

اورها اا حیزّ انتفاع افتاده و قابل ان  و فعلا بر اثر کثرت ج عیت و کوچک بودن، س ن وده

استفاده فعلی نیست زیا می شود زن ها را تب یل به بزرگتر ن ود یعنی بفروشن  و عوض زن 

 ها س اور بزرگتری بخرن  یا نه؟

 حضرت زیت الله سی  مح   رضا گلپایاانی)ره(

وتب یل به با فرض زن که اا حیزّ انتفاع ساقط ش ه جایز است متولی زن ها را بفروش  

 (.17689برتر و بزرگتر ن ای  و مجاا است )مرکز تحقیقات فقری حقوقی قوه قضاییه: ک  

 سؤال

 فرومتن امین اراعتی موقوفه در چه صورتی جایز است؟

 حضرت زیت الله ناصر مکار  شیراای :

فرومتن عین موقوفه جایز نیست و اگر قابل اراعت نباش  و به درد سامت ان بخورد »

ان زن را برای سامت ان اجاره داد، مار زن که به هیچ وجه نتوان اا زن استفاده ن ود و تومی

 (. 295،ص 1)مکار  شیرااى، بی تا،جل  « ای جز فروش و تب یل به احسن نباش .چاره

، هر گاه ج ع زوری منافع این موقوفات نیاا به بذل «مرد و پراکن ه». در موقوفات 2

وفه باش  طوری که ج ع زوری منافع این موقوفات در نظر عرف بسیاری اا درزم های موق

به صرفه نباش  در این موارد نیز تب یل به احسن جایز مواه  بود. چه این که اگر منفعت 

تب یل »حاصله اا زن قابل قبول بود، تب یل به جایز ن ی باش . این مطالب اا تفسیر مفرو  
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ه در ادامه ذکر می شود به موبی تب یل به احسن باش . استفتایی کقابل کشف مى« به أحسن

 را در این فرض اجااه داده است:

 سؤال:

باشم. مرد  زن منطقه بنا به حقیر متولی بخشی اا موقوفات اما  حسین)ع( در منطقه می

ای که به حضرت رسول اکر )ص( و ذریه اهرای اطرر)س( و ائ ه معصومین)ع( علاقه

تع ادی اا نخیلات مود را طلباً ل رضات الله وقف موالی  و  مصوصاً اما  حسین)ع( دارن 

ن این  تا در موقع تول  یا شرادت برای زنرا اقامه مجلس شود و شرادت زن بزرگواران می

این رسم دیرینه اا ق یم الایا  تا حال در زن منطقه بوده و هست. مطلبی که قص  دار  به 

لات موقوفه به طور پراکن ه و ان ک است به استحضار حضرتعالی برسانم زن است که نخی

شود لذا طوریکه ج ع زوری عای ات زن با مخارج اا عای ات نخیلات فوق الذکر بیشتر می

بنا به مسئله تب یل به احسن است عای زن را دار  که معظم له نظر مبارک را در مورد فروش 

به تذکر است که بعضی اا  نخیلات مذکور و سپس مری  زن در یکجا مرقو  فرماین ، لاا 

 واقفین ان ه و بعضی هم در قی  حیات نیستن .

 حضرت زیت الله العظ ی مامنه ای: 

معلو  است که با امکان استفاده اا نخیلات و صرف عوای  در جرت وقف، تب یل جایز 

باش  نیست و در غیر این صورت تب یل به احسن مانع ن ارد و تشخیص زن با متولی می

 (.219ص 1394ای، )مامنه 

لکن اا این استفتائات جواا بیع وقف در هر موردی که اعود و انفع باش  استفاده ن ی 

 شود. 

هر گاه موقوفه مراب نش ه باش  و منافع هم داشته باش  ولی بیع زن انفع به حال  -3

موقوف علیرم باش ، به طوری که اگر این مال، وقفی نبود و ملک طلق اشخاص بود، مود 

خاص به فروش و تب یل زن به احسن اق ا  می ن ودن ، زیا در این موارد بیع موقوفه به اش

جرت تب یل به احسن مجاا است، این فرع سو  محل بحث است و در ادامه اقوال موجود 

 در این باره و ادله زن بررسی می گردد.
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 اقوال فقیهان در جواز بیع وقف منفعتی در فرض اعود بودن 

علیرم و سپس د جواا بیع مال موقوفه، أنفع بودن فروش زن برای موقوفیکی اا موار

تب یل زن به احسن است که در این امینه سه قول مطرح است: قول نخست، قائل به جواا 

است؛ قول دو ، قائل به جواا به شرط نیاا ضروری است؛ و قول سو ، قائل به ع   جواا 

؛ نراقی، 417،ص 4جل ،1429حانى، ؛ رو139تا،ص باش  )تستری کاظ ی، بیمی

(. قول معروف در این امینه ع   جواا است )حکیم، بی 309،ص 14،جل 1415

 (.350تا،ص

 دیدگاه نخست: جواز فروش موقوفه منفعتی در فرض اعود بودن 

یکی اا اسباب جواا فروش املاک موقوفه که در فقه مطرح ش ه، تب یل به احسن 

توان موقوفه را علیرم سودمن تر باش ، مىوقوفه براى موقوفاست. یعنى اگر تب یل عین م

عنوان مثال اگر فرومت و در عوض چیزى را که مفی تر است تریه و جایازین زن کرد. به

علیرم باش  جایز است موقوفه را فرومت و تب یل به مسافرمانه انفع به حال موقوف

 ان .رفتهمسافرمانه کرد. این نظریه را فقط برمی فقیران پذی

اولین فقیری که این قول را مطرح و زن را پذیرفته است، شیخ مفی  می باش . ایشان 

ابت ا رجوع اا وقف)تغییر و تب یل زن( را جایز ن انسته و سپس موارد جواا را ش ارش 

چنین اگر تغییر وقف به غیر ن وده و سپس یکی اا موارد جواا را چنین بیان می کن : هم

علیرم اا وضعیّت فعلی زن باش  تر به حال موقوفتعیین کرده، مفی  و نافع جرتی که واقف

 (.652،ص 1413)مفی ، 

فاضل زبی، جواا فروش موقوفه را به جرت یک مصلحتی به عال ان ثلاث و سلّار 

 طوری که برمی فقیران اشاره(.  ه ان52،ص2،جل 1417نسبت داده است )فاضل زبى، 

باش  )مروج، اا سه نفر، شیخ مفی ، سی  مرتضی و شیخ طوسی میان  مراد فاضل زبی کرده

(. مص اق یک مصلحتی که در کلا  فاضل زبی ذکر ش ه می توان  انفع 57،ص7،جل 1416

بودن تب یل، برای موقوف علیرم باش ، مصوصاً که ایشان شیخ مفی  را نیز به عنوان یکی اا 

 عال ان ثلاث ذکر ن وده است.
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ای اا متأمّرین نیز نسبت داده ى جواا بیع الوقف، این نظریه به ع هدر کتاب رسالة ف

(. طبق این نظریه اگر فروش موقوفه و تب یل زن أنفع به 631،ص 1426ش ه است )زرانى، 

 علیرم باش ، فروش زن جایز است. حال موقوف

 ادله جواز بیع موقوفه در موارد تبدیل به اعود

 به ادله متع دی است لال ن ود:توان برای جواا بیع موقوفه مى

 . مقتضای قاعده ثانویه 1

توان گفت مقتضای اگر چه مقتضای قاع ه اولیه ع   جواا بیع موقوفات است، لکن مى

علیرم م کن نش ، یا منافع قاع ه ثانویه این است که هر گاه انتفاع اا موقوفه توسط موقوف

ه موقوف علیرم باا می گردد، بیع موقوفه و موقوفه ان ک باش  یا با تب یل زن نفع بیشتری ب

علیرم تب یل زن به احسن جایز مواه  بود؛ ایرا اصل اساسی در وقف این است که موقوف

ای برای انتفاع بردن اا منافع موقوفه انتفاع ببرن  و منع اا فروش و ت لک موقوفه مق مه

حبس ن ودن ، ش ه وقف علیرم بوده است. در واقع اگر چه در تعریف وقف گفته موقوف

اصل و زااد ن ودن منافع است؛ لکن محور اساسی در عق  وقف، رها ساای منافع به نفع 

علیرم است و در نتیجه اگر انتفاع اا موقوفه به نحو مناسب با موقوفه، م کن نباش ، موقوف

ه مار با فروش موقوفه و تب یل زن، بای  گفت مقتضای قاع ه ثانویه جواا فروش موقوف

است. به تعبیر محقق اصفرانی انتفاع اا موقوفه مقصود اصلی و حبس عین، مقصود فرعی و 

، 3،جل 1418کن  )اصفرانى، تبعی است و مقصود فرعی با مقصود اصلی مزاح ت ن ى

(. و هر کجا انتفاع اا موقوفه به هر علتی م کن نش  یا منافع زن ان ک بود و با 135ص

فراوان می شود، بای  موقوفه فرومته و تب یل به احسن گردد تا تب یل به اعود، منافع زن 

 موقوف علیرم اا ب ل موقوفه منتفع شون .

علامه حلی نیز معتق  است که در فرض تعذر استیفاء منافع موقوفه، اصرار بر حفظ 

عین وقف، موجب تضییع غرض واقف می گردد؛ لذا حفظ عین موقوفه، موضوعیت ن اشته 

تب یل زن به م اثل درتحقق غرض واقف که سودرسانی مست ر به موقوف و می توان با 

(. کلا  ایشان اگر چه در فرض 289،ص6،جل 1413علامه حلّى، علیه است اق ا  ن ود )
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تعذر استیفای منافع است، لکن است لال ایشان و نیز است لال محقق اصفرانی می توان  در 

  بحث تب یل به احسن مفی  باش .

 غرض واقف . رعایت2

ای وقتی که حاکم یا متولی موقوفه با موقوفاتی که در شرف مرابی هستن  یا به گونه

هستن  که انتفاع اا زنرا م کن نیست یا انتفاع اا زنرا عرفا کال ع و  است، مواجره شود، 

رها کردن مال موقوفه تا مود به مود  -1می بین  که وظیفه اا سه حال مارج نیست: 

صرف عارض ش ن این عناوین را سبب مروج موقوفه اا وقفیت ش رده  -2مراب گردد، 

فروش و تب یل زن در جرتی که واقف شرط  -3و در مسیر نیات واقف مصرف ناردد، 

 کرده بود یا نزدیک به غرض اوست. به گونه ای که تب یل به احسن گردد؛

ا جائی که امکان ب یری است با توجه به اینکه در وقف لاا  است نیت و قص  واقف ت

 (.62،ص4،جل 1415دارد مراعات گردد، فرض سو  متعین مواه  ش  )شیخ انصاری، 

 علاوه بر زن فرض سو  موافق با احتیاط است.

 . روایات3

است. در  برای قول جواا فروش، افزون بر ادله فوق به برمی اا روایات نیز استناد ش ه

 می شود:ادامه برای اثبات این قول دو روایت بیان 

 الف: خبر جعفر بن حیان
 متن این روایت و سن  زن چنین است: 

عاً عِ َّةٌ مِنْ أَصحَْابِنَا عَنْ سَرْلِ بْنِ اِیَادٍ وَ أَحْ َ َ بْنِ محَُ َّ ٍ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبرْاَهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَ ِی

 نْعَنِ الحَْسَنِ بْنِ محَْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رئِاَبٍ عَنْ جَعْفرَِ بْنِ حَیَّانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْ ِ اللَّهِ ع عَ

کَ الْغَلَّةِ رَجُلٍ وقََفَ غَلَّةً لَهُ عَلَى قرََابَةٍ مِنْ أَبِیهِ وَ قرََابَةٍ مِنْ أمُِّهِ وَ أَوْصَى لرَِجُلٍ وَ لِعَقِبِهِ مِنْ تِلْ

تِهِ مِنْ أَبِیهِ وَ قرَاَبَتِهِ لَیْسَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَهُ قَرَابَةٌ بِثَلَاثِ ِائَةِ دِرْهَمٍ فِی کُلِّ سَنَةٍ وَ یُقْسَمُ الْبَاقِی عَلَى قَراَبَ

ی وقََفَرَا مِنْ أمُِّهِ قَالَ جَائزٌِ لِلَّذِی أُوصِیَ لَهُ بذَِلِکَ قلُْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ لَمْ یخَرُْجْ مِنْ غلََّةِ الْأَرضِْ الَّتِ

وصِیَ لَهُ مِنَ الْغلََّةِ ثَلَاثَ ِائَةِ دِرْهَمٍ إِلَّا مَ ْسُ ِائَةِ دِرْهَمٍ فَقَالَ أَ لَیْسَ فِی وَصِیَّتِهِ أَنْ یُعْطَى الَّذِی أُ

 یَأْمذُُوا مِنَ وَ یُقْسَمَ الْبَاقِی عَلَى قرََابَتِهِ مِنْ أمُِّهِ وَ قرَاَبَتِهِ مِنْ أَبِیهِ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ لَیْسَ لِقرَاَبَتِهِ أَنْ

ائَةِ دِرْهَمٍ ثُمَّ لَرُمْ مَا یَبْقَى بَعْ َ ذَلِکَ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ الْغلََّةِ شَیْئاً حَتَّى یُوَفَّى الْ ُوصَى لَهُ بِثلََاثِ ِ
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 ٌ فَإِذَا مَاتَ الَّذِی أُوصِیَ لَهُ قَالَ إِنْ مَاتَ کاَنَتِ الثَّلَاثُ ِائَةِ دِرْهَمٍ لِوَرَثَتِهِ یَتَوَارَثُونَرَا مَا بَقِیَ أَحَ

مْ أَحَ ٌ کَانَتِ الثَّلَاثُ ِائَةِ دِرْهَمٍ لِقرََابَةِ الْ َیِّتِ تُرَدُّ إِلَى مَا یَخرُْجُ مِنَ انْقَطَعَ وَرَثَتُهُ وَ لمَْ یَبْقَ مِنْرُ

ةِ الْ َیِّتِ أَنْ الْوَقْفِ ثُمَّ یُقْسَمُ بَیْنَرُمْ یَتَوَارَثُونَ ذَلِکَ مَا بَقُوا وَ بَقِیَتِ الْغَلَّةُ قُلْتُ فَللِْوَرَثَةِ مِنْ قَراَبَ

عُ لْأَرْضَ إِذَا احْتَاجُوا وَ لَمْ یَکفِْرِمْ ماَ یخَرُْجُ مِنَ الْغَلَّةِ قَالَ نَعَمْ إِذَا رَضُوا کُلُّرُمْ وَ کَانَ الْبَیْیَبِیعُوا ا

 (.35، ص7،جل  1407؛ کلینى، 190، ص19،جل  1409)حرّ عاملى،  مَیرْاً لَرُمْ بَاعُوا.

ض کرد ، زیا ورثه اا بستاان در ادامه این روایت جعفر بن حیان گوی  به حضرت عر

میّت حق دارن ، امین موقوفه را در صورتی که منافع زن، کفاف ان گیشان را ن اد و نیاا 

داشتن  بفروشن ؟اما  علیه السلا  فرمود اگر ه ه راضی بودن و بیع نیز انفع به حال زنان 

 «بود، جایز است.

 است که برمی ذکر می شود:برای است لال به این روایت اشکالات متع دی ذکر ش  

سن  روایت مجرول است ایرا شیخ طوسی در رجال مود جعفر بن حیان را اا  -1

(. لذا 175،ص 1427اصحاب اما  صادق ش رده ولی او را توثیق نکرده است )طوسى، 

(. 59،ص 7،جل 1404علامه حلی اا این روایت تعبیر به مجرول ن وده است )مجلسى، 

ته شود که روای اا جعفر بن حنان عبارت است اا ثقه جلیل الق ر نرایت م کن است گف

حسن بن محبوب و چون او اا اصحاب اج اع است و هرگز اا غیر ثقه روایت ن ی کن  

در نتیجه به این جرت روایت معتبر باش ، لکن این سخن که اصحاب اج اع اا غیر ثقه 

 (.162،ص 3 ،جل1418روایت نقل ن ی کنن ، نات ا  است )اصفرانى، 

این روایت وصیت را بیان می کن  نه وقف را؛ ایرا در قس ت های متع د اا روایت  -2

ذکر ش ه و در فقره پایانی ح یث که سخن اا فروش توسط ورثه میت « اوصی»کل ه 

است، به جرت ذکر ورثه، متناسب با موضوع وصیت است نه باب وقف. ه چنین این 

چون در برمی فقرات وصیت و در برمی فقرات زن روایت اا نظر متن مضطرب است؛ 

اا این « ره»(. حضرت اما  م ینی 215، ص5تا،جل وقف را ذکر ن وده است )مویی، بی

شبره پاسخ داده است که هم وصیت می توان  در این روایت وصیت مصطلح باش  و هم 

این دو  وقف، در واقع بخشی اا مال وصیت بوده و بخشی دیار وقف بوده است و بین

 (.234،ص 3:،جل  1421اما  م ینی، ؛ 81، ص4،جل 1415تنافی نیست )شیخ انصاری، 
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محقق اصفرانی اشکال ن وده که مورد این روایت وقف منقطع است که با موت  -3 

موقوف علیرم مال به ارث می رس ؛ لذا در ذیل مبر به جرت میراث بودن نه وقف بودن 

(. به این اشکال پاسخ 162،ص 3،جل  1418ست )اصفرانى، تب یل به احسن را اجااه داده ا

داده است که وقف ه انن  اادواج به دو قسم دائم و منقطع تب یل می شود و هر گاه در 

متن عق  کل ه ای که دال بر منقطع بودن عق  نکاح یا وقف باش ، ذکر ناردد، عق  به دائم 

اگر در مورد سؤال بین وقف دائم و (. و 236،ص 3،جل 1421تب یل می شود )اما  م ینی، 

منقطع تفاوت وجود داشت بر اما  بود که با تفصیل در پاسخ این تفاوت را بیان ن ای . 

 (.82 ،ص 4،جل 1415)شیخ انصاری، 

 

ظاهر این روایت این است که ث ن فروش موقوفه بین ورثه تقسیم شود و این سبب  -4

ا این جرت این روایت قابل ع ل نیست و می شود که حق بطون متامر اا بین برود و ا

 (.256،ص 1،جل  1414یزدى، طباطبایى، )اصحاب اا زن اعراض ن وده ان  

اشکال اساسی این است که در این روایت صحبت اا فروش موقوفه در فرض  -5

احتیاج موقوف علیرم مطرح ش  و در این فرض حضرت فروش موقوفه را اگر انفع باش  

ر نتیجه اا این روایت جواا فروش به مجرد انفع و اعود بودن استفاده اجااه داده است د

 (.239،ص 3،جل  1421ن ی شود و این روایت اطلاق ن ارد. )اما  م ینی، 

 ب: خبر حمیری
 متن این روایت و سن  زن چنین است: 

محَُ َّ ِ بْنِ عَبْ ِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ أَحْ َ ُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ الطَّبرِْسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ عَنْ 

إِذاَ کَانَ الْوَقْفُ  -الحِْ ْیَرِیِّ عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ ع أَنَّهُ کَتَبَ إِلَیْهِ رُوِیَ عَنِ الصَّادِقِ ع مَبرٌَ مَأْثُورٌ

وَ کَانَ ذَلِکَ أَصْلَحَ لَرُمْ أَنْ  -بَیْعِهِفَاجْتَ َعَ أَهْلُ الْوقَْفِ عَلَى  -عَلَى قَوْ ٍ بِأعَْیَانِرِمْ وَ أعَقَْابِرِمْ

أَ ْ لَا یجَُواُ إِلَّا  -إِنْ لَمْ یجَْتَ ِعُوا کُلُّرُمْ عَلَى الْبَیْعِ -فَرَلْ یجَُواُ أَنْ یُشْترََى مِنْ بَعْضِرِمْ -یَبِیعُوهُ

إِذاَ کَانَ الْوَقْفُ  -واُ بَیْعُهُ فَأَجَابَ عوَ عَنِ الْوَقْفِ الَّذِی لَا یَجُ -أَنْ یجَْتَ ِعُوا کُلُّرُمْ عَلَى ذَلِکَ

فَلْیَبِعْ کُلُّ قَوْ ٍ مَا  -عَلَى إمَِا ِ الْ ُسْلِ ِینَ فلََا یجَُواُ بَیْعُهُ وَ إِذاَ کَانَ عَلَى قَوْ ٍ مِنَ الْ ُسْلِ ِینَ

 (191،ص 19،جل 1409)حرّ عاملى، مجُْتَ ِعِینَ وَ مُتَفَرِّقِینَ إِنْ شاَءَ اللَّهُ  -یقَْ ِرُونَ عَلَى بَیْعِهِ

 است لال به این روایت نیز نات ا  است؛ ایرا:
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حضرت اما  می نویس  معلو  نیست که این مکاتبه با اما  امان به توسط یکی اا  -1

چرار نایب ماص حضرت صورت گرفته باش  و در نتیجه وسایط مجرول و سن  روایت 

 (.242، ص3،جل 1421ضعیف است)اما  م ینی، 

زیت الله فاضل لنکرانی در این رابطه زورده است: مقتضای تحقیق ع   جواا بیع  

موقوفه جرت تب یل به احسن است؛ چون جواا بیع دلیلی ن ارد )فاضل لنکرانى، 

 19،جل 1409مار روایت جعفر بن حنان و ح یری، )حرّ عاملى،  (.83،ص 1422

ه این دو روایت اا جرت سن  ضعیف (  ایشان در ادامه اا سی  یزدی نقل کرده ک191،ص

و مورد اعراض مشرور فقیران نیز قرار گرفته است، لذا ضعف سن  جابری ن ارد تا بتوان 

 (.256،ص1،جل  1414یزدى، طباطبایى، )برای اثبات م عا به این دو روایت استناد ن ود 

ین سبب ظاهر این روایت این است که ث ن فروش موقوفه بین ورثه تقسیم شود و ا -2

می شود که حق بطون متامر اا بین برود و اا این جرت این روایت نیز قابل ع ل نیست و 

 (.256ص ،1ه ان ، ج)به ه ین جرت اصحاب اا زن اعراض ن وده ان  

مفاد این دو روایت با قواع  محکم مخالف است و ن ی توان به زن ملتز  ش  ذیل  -3

داده است و این امر قابل التزا  نیست )اما   روایت فروش هر وقف ماص را مطلقا اجااه

 (.242، ص3،جل 1421م ینی، 

نتیجه این که این روایات قابل است لال نیست و فقط ادله ای که قبل اا این روایات بیان 

 ش ، برای این دی گاه، قابل اعت اد است.

 دیدگاه دوم: عدم جواز فروش موقوفه منفعتی در فرض اعود بودن

ابت ا دی گاه جواا فروش موقوفه در فرض اعود بودن را به شیخ مفی  صاحب عروه 

نسبت داده و سپس فرموده است: اقوی ع   جواا بیع موقوفه در این فرض است و این 

 (.255،ص 1،جل  1414یزدى، طباطبایى، )قول موافق با نظر اکثر فقیران است

مری  و فروش »است: زیت الله صافی گلپایاانی ض ن پاسخ به استفتایی فرموده 

 (.231، ص 1،جل 1417)صافى، « موقوفه جرت تب یل به احسن جایز نیست.
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ان  که تب یل به احسن، اا ض ن استفتائات مختلفی مقا  معظم رهبری تصریح ن وده

مسوّغات بیع وقف نیست و فروش موقوفات جرت تب یل به احسن مشروعیّت ن ارد. به 

 شود.اره مییک ن ونه اا این استفتائات اش

 سؤال

در روستائی علاوه بر حسینیه )تکیه( محلی به عنوان سقامانه وجود دارد که سقامانه  

نسبت به مسج  و حسینیه در موقعیت مکانی مناسبی قرار نارفته است و محتاج تج ی  بنا 

باش . جرت تب یل به احسن ،هیئت امناء، محل دیاری در نزدیکی مکان فعلی سقامانه می

نتخاب ن وده ان  که با مخالفت ع ه ای مبنی بر شرعی نبودن این انتقال به علت وقفی را ا

بودن مکان مواجه ش ه، زیا این تغییر به عنوان تب یل به احسن ن ودن مکان مذکور جائز 

 است یا میر؟

  حضرت آیت الله العظمی خامنه ای

دیاری در محل دیار توانن  سقامانه شود و انتقال م کن نیست بلی میتب یل ن ی

، 1394اح اث کنن ، ولی سقامانه اول به حال اول باقی است والله العالم)مامنه ای، 

 (.208ص

 بررسی حقوقی جواز تبدیل به أحسن موقوفه منفعتی

باش  اشاره ن وده و مقرر ای که منطبق بر فقه میبه اصل اولیه 349قانون م نی در ماده 

علیرم تولی  ح نیست؛ مار در موردی که بین موقوفبیع مال وقف صحی»داشته است: 

امتلاف شود به نحوی که بیم سفک دماء رود یا منجر به مرابی مال موقوفه گردد و 

شود اا لحن قانون استفاده می« ه چنین در مواردی که در مبحث راجع به وقف مقرر است.

قانون  88ت. ماده گذار موارد فروش را منحصر به ه ین موارد دانسته اسکه قانون

بیع وقف در صورتی که مراب شود یا موف زن باش  که »دارد: امیرالذکر نیز مقرر می

منجر به مرابی گردد به طوری که انتفاع اا زن م کن نباش  در صورتی جایز است که 

گردد که بنابراین ملاحظه می« ع ران زن متعذر باش  یا کسی برای ع ران زن حاضر نشود.

م نوعیت اوّلیّة تصرف در موقوفات، مواردی نیز در مواد مذکور، تحت عنوان رغم علی

مستثنیات بیع و تب یل و تصرف در موقوفات وجود دارد که با وجود شرایط ماصی، تب یل 
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به أحسن و فروش موقوفات جایز ش رده ش ه است. علت جواا فروش در مستثنیات بیع 

و « ألأهم فالأهم»رعایت احکا  ثانویه اا باب  توانو تب یل و تصرف در موقوفات را می

قل  اد کرد که بر اساس زن تصرف و تب یل در « الضرورات تبیح ال حظورات»قاع ه 

 موقوفات جایز تلقی ش ه است. 

قانون م نی،  349و  88ان  که مواد دانان بیان داشتهدر این مصوص برمی اا حقوق

شود که مجواات بیع اا اا این عبارت استفاده میموارد بیع موقوفه را کامل کرده است و 

؛ کاتوایان، 75،ص 1387نظر قانون، منحصر در ه ین موارد است )جعفری لنارودی، 

دانان با تفسیر این مواد، سعی بر توسعه موارد جواا بیع (. اما حقوق263، ص 3،جل 1392

است نه در ت ا  موارد ان . لکن این توسعه فقط در موارد قلت منفعت مطرح وقف، داشته

 تب یل به احسن. 

دانان، مسلوب الإنتفاع ش ن یا کاهش ش ی  منافع اا ج له مواردی اا دی گاه حقوق

؛ ه ان، 249،ص 1388جعفری لنارودی، کن  )است که فروش وقف را جایز مى

(. برمی اا 93،ص1،جل 1375؛ امامی، 265،ص3،جل 1392؛ کاتوایان، 75،ص 1387

توان در فرض کاهش منافع و ، می1قانون م نی 88معتق ن  با استناد به ماده دانان حقوق

، معتق  88حاشیه چرار  ذیل ماده  در اعود بودن فروش، موقوفه را فرومت. دکتر لنارودی

در مورد کاهش قدابل مدلاحظه منافع موقوفه، فروش زن با رعایت تبصره ماده هشتم »است: 

تبصره  ( بر اساس75،ص 1387ست )جعفری لنارودی، قانون ساامان اوقاف روا ا

ها بده سبب قلّت، درزم  موقوفات متعذرال صرف و موقوفاتی که عوای  زند»امیرالذکر، 

 تشخیص و تحقیق اوقافان اا چن  سال برای اجرای نظر واقف کافی نباش  با گرچه با پس

 . «رس موارد أقرب به غرض واقف در محل بده مدصرف می در

البته در این میان قانون تشکیلات و امتیارات ساامان اوقاف و امور میریه، مدعیاری  

 عرفی دانان، این امر، یک معیارده  اما به نظر اکثر حقوقبرای قلّتِ عوای  به دست ن ی

                                              
بیع وقف در صورتی که خراب شود یا خوف آن باشد که منجر به »دارد: قانون مدنی مقرر می 88. ماده  1

خرابی گردد به طوری که انتفاع از آن ممکن نباشد در صورتی جایز است که عمران آن متعذر باشد یا کسی 

 «برای عمران آن حاضر نشود.
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ای مراب شود که انتفاع اا زن در دی  عرف در قیاس بدا است. یعنی عین موقوفه به گونه

موقوفه در حدکم عد   باش . البته به شرطی که در امان حاضر یا زین ه نزدیک  امثال عین

 بااگشت به حال نخست نباش .  به امی ی

قانون م نی، ع   قابلیت انتفاع را اا موجبات جواا  88گذار در ماده ب ین ترتیب قانون

 تخریب قوفهمو توان است لال مشابه با موردی کهفروش موقوفه دانسته است؛ لذا می

علیرم اا موقوف مدن یشود را در اینجا تحلیل و اع ال ن ود. در واقع ه ف واقف بررهمی

 اسدتفاده وقف است و اگر موقوفه دارای عای ات چن ان ناچیزی باش  که عرفاً قابلیت

 ل شوداائ رس ؛ ایرا اگر منفعتبداش ، دیار باقی مان ن وقف، عقلایی به نظر ن ی ند اشته

 گردد. حک ت تشریع و فلسفه جدعل وقف نیز اائل می

بقای وقف، حبس عین و »در این مصوص دکتر کاتوایان نیز بر این باور است که 

یک اا بین نرود یا در تضاد با مفاد تسبیل منفعت بای  ه راه با یک یار باش  و اقتضاء هیچ

لی نار اری زن اا تلف به مطر افت  دیاری قرار نایرد. اگر انتفاع اا عین م کن باش  و

که اگر حبس عین م کن باش  وقف را نبای  به صورتی که وجود دارد حفظ کرد ه چنان

ولی امکان انتفاع اا بین برود مال موقوف را بای  فرومت. این ساامان حقوقی و اقتصادی 

ان، )کاتوای« مان .تنرا با تعادل دو مفرو  حبس عین و تسبیل منفعت باقی می

 (.263،ص3،جل 1392

-بنابراین در مصوص جواا تب یل به أحسن موقوفه در صورت کاهش عوای  زن، می
دانان نیز کاهش منافع و ع   قابلیت انتفاع، مجوا فروش و تب یل توان گفت اا منظر حقوق

ای اثر مرابی یا حدادثه در موقوفه رس  که اگر مالبه أحسن موقوفه است و به نظر مى

قانون  88باش  به استناد ماده  ار دارای عای اتی باش  که عرفاً بسیار ناچیز و یا غیر مفی دی

 را فرومت و تب یل به أحسن ن ود.  توان زنم نی، می

البته در موارد فروش موقوفه به جرت قلّت منافع زن نیز بای  احتیاط ن ود؛ ایرا چه بسا 

شود و  ه میابانی ج ی  کنار موقوفه اح اث میالآن منافع موقوفه ان ک است ولی در زین

گردد. در این صورت نبای  فعلاً به زن موقوفه اراش ایادی یافته و عوای  زن فراوان می

ناری داشت و موقوفه را حفظ جرت کاهش عوای  موقوفه زن را فرومت بلکه بای  زین ه

 ن ود. 
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 فرض اعود بودندیدگاه سوم: تفصیل در مسئله فروش موقوفه منفعتی در 

 در این باره می توان به دو تفصیل اشاره ن ود:
 تفصیل بین وقف منفعتی مطلق و مقی ؛ -1

قبلا در مق مه این فصل گفتیم که وقف منفعتی مود بر دو نوع است: وقف منفعتی با 

مصرف مقی  و وقف منفعتی مطلق؛ در وقف منفعتی مطلق، عنوان فعلی موقوفه اصلاً 

 1علیرم بوده است.ه و غرض واقف، رسی ن منافع موقوفه به موقوفموضوعیت ن اشت

بنابراین اگر موقوفه مورد نظر، به کیفیت فعلی قابل استفاده نباش ، یا منافع زن ان ک باش  به 

گونه ای که با فروش موقوفه و تب یل زن به اعود، منافع بیشتری عای  موقوفه علیرم می 

با اجااه متولی یا ساامان اوقاف و امور میریه، جایز شود، فروش موقوفه و تغییر زن 

مواه  بود. لکن در وقف منفعتی با مصرف مقی ، مانن  این که واقف تصریح کن  که مانه 

 علیرم تقسیم کنن ، در این فرض را به طلاب اجاره دهن  و منافع مانه را بین موقوف

رض اعود بودن فروش دوباره به نظر می رس  این تفصیل صحیح نباش ؛ ایرا اگر در ف

با پول زن مانه مسکونی بخرن ، باا هم ع ل به قی  و شرط واقف م کن است و در این 

فرض مانه را به طلاب اجاره داده و ث ن زن را بین موقوف علیرم طبق نیات واقف هزینه 

 می کنن .

                                              
 ۷۵مواد با توجه به »اداره حقوقی آمده است:  29/۶/1۳۷8مورخ  9۵۷1/۷. در نظریه شماره 1

و بعد قانون مدنی اداره موقوفه با متولی است و مقصود از اداره موقوفه نیز آن است که متولی 

باید با در نظر گرفتن قصد واقف در حفظ و نگهداری مال موقوفه به نحوی که با غرض واقف 

فاده واقع نزدیک باشد عمل نماید. بنابراین ضرورت ندارد موقوفه حتماً به صورت شالیزار مورد است

شود چه هدف واقف صرف عواید شالیزار برای عزاداری سیدالشهدا بوده است. حال اگر منافع 

موقوفه اقتضا کند با تبدیل شالیزار به باغ مرکبات، عواید آن صرف موارد تعیین شده توسط واقف، 

به صورت  برسد مباینتی با غرض واقف ندارد؛ مگر آنکه واقف هدفش استفاده از مورد وقف صرفاً

قانون  ۷8شالیزار بوده باشد. در این مورد نیازی به اذن حاکم شرع نیست؛ مگر اینکه طبق ماده 

 «.مدنی نظارت استصوابی ناظر را بر عمل او شرط کرده باشد
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که  تفصیل بین صورت اشتراط واقف و ع   اشتراط واقف؛ در ادامه این تفصیل -2

 قابل قبول است را مطرح می کنیم:

 اشتراط فروش موقوفه هنگام اعود بودن 

 کنیم:بای  این شرط را اا نظر فقه و حقوق به طور مستقل بررسی مى

 بند نخست: بررسی فقهی شرط فروش موقوفه 

علیرم یا اعود بودن در اکثر کتب فقری شرط فروش موقوفه هناا  حاجت موقوف

  و  فقیران معاصر جواا فروش موقوفه را در این فرض پذیرفته ان .مطرح ش ه است و ع

مرحو  سی  مح   کاظم یزدی این فرع را متذکر ش ه است که اگر واقف شرط کن  بیع 

ای اتفاق بیفت  اا قبیل ان ک ش ن منفعت موقوفه یا فراوان موقوفه را در صورتی که حادثه

علیرم برای موقوفه باش  یا این که موقوفش ن مالیات و مراج یا این که فروش انفع 

احتیاج به عوض موقوفه داشته باشن ، بیع موقوفه با تحقق این شرط واقف جایز است 

ج ع فراوانی اا فقرا معاصر نیز شبیه عبارت  (.254،ص 1،جل 1414یزدى، طباطبایى، )

سی ابوالحسن،  ؛ اصفرانی،80،ص 2،جل 1370اما  م ینی، صاحب عروه را ذکر ن وده ان  )

، 2،جل 1413؛ گلپایاانی، 88،ص22،جل 1413؛ سبزواری، سبزوارى،261،ص2،جل 1393

،ص 1398؛ سبحانی، 200،ص2،جل 1416؛ صافى، 81،ص 1422؛ فاضل لنکرانى، 156ص

215.) 

نویسن : یکی اا موارد جواا بیع زن است که ج عی دیار اا معاصرین در این باره مى

علیرم ای اتفاق افتاد اا قبیل این که موقوفرا در صورتی که حادثهواقف شرط کن  بیع 

احتیاج به عوض موقوفه داشته باشن  یا بیع موقوفه اعود باش ، در این صورت بیع موقوفه 

؛ وحی  مراسانى، 25،ص2،جل  1410؛ مویى، 35،ص2حکیم، بی تا،جل جایز است )

فیاض، ؛ 38،ص2نی، بی تا،جل سیستا؛ 30،ص2،جل 1426؛ تبریزى، 267،ص3،جل 1428

 (.54،ص2،جل 1429روحانی، ؛ 140،ص2،جل 1378

 دست زورد: توان بهاین ان یشه را اا پاسخ مقا  معظم رهبری به یک استفتاء نیز می 

علیرم اگر ثابت شود که واقف در ض ن عق  وقف شرط کرده که اگر یکى اا موقوف»

علیرم بفروش ، بیع کسى که به یکى دیار اا موقوففقیر و نیاامن  ش ، بتوان  سرم مود را 
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سرم مود اا وقف را بر اثر فقر و احتیاج فرومته اشکال ن ارد و بیع او در این صورت 

 (.519،ص 1424اى، )مامنه« محکو  به صحّت است.

 ادله صحت وقف و شرط فروش موقوفه با اعود بودن

 ن ود:توان به وجوهی است لال برای صحت وقف و شرط مى

 . استدلال به عمومات صحت وقف و شرط 1

ابن ابى ج رور احسائی، « )الناس مسلطون علی اموالرم»مقتضای روایت نبوی 

(. صحت وقف و شرط مزبور است و نیز ع ومات ادله وقف مانن : 457،ص1،جل 1405

مقتضی صحت است.  (.37،ص7،جل 1407کلینى، « )الوقوف علی حسب ما یوقفرا اهلرا»

أوفُوُا »و « ال ؤمنون عن  شروطرم»ویی شرط مزبور مش ول ادلة شروط اا ج له اا س

شری  ثانى، ؛ 291،ص6،جل 1413علامه حلّى، ) باش .( می1)مائ ه: « بِالعُقُود

؛ 86،ص4،جل 1415شیخ انصاری، ؛ 116،ص10،جل 1418طباطبایی، ؛ 364،ص5،جل 1413

؛ 245، ص3،جل 1421م ینی، اما  ؛ 202،ص 1،جل  1414یزدى، طباطبایى، 

 (. بنابراین، هم وقف صحیح است و هم شرط.30،ص22،جل 1413سبزوارى،

 . استدلال به نصّ خاص 2

در صحیحه عب الرح ن بن حجاج حضرت امیر علیه السلا  در وقف نامه مویش نیز 

 ده  که این شرط مشروع است.چنین شرطی را مطرح ن وده است و این امر نشان مى

)مجلسى، که به سن  صحیح، « ینبع»امیرال ؤمنین علی علیه السلا  در مورد وقف 

دار این عر ه».. نامه زم ه است: رسی ه است در بخشی اا این وقف (.83،ص 23،جل 1404

کار، حسن بن على است ... و اگر بخواه  بخشى اا مال را براى پردامت ب هى بفروش  

ده  و باکى بر او نیست و اگر مواست بخشی اا مال   مىدر صورت ت ایل این کار را انجا

را ملک مودش قرار ده  و اگر مانه حسن، مانه ملکى است و تص یم به فروش مانه 

توان  زن را بفروش  و باکى بر او نیست و اگر فرومت، وقفى بایرد در صورت ت ایل می

میان فران ان هاشم و  در کن : ثلث در راه م ا و ثلثبراى زن را به سه بخش تقسیم مى

مواه  تقسیم ده  و او هرگونه که م ا مىمطلّب و ثلث را در میان زل ابوطالب قرار مى
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کن  و اگر حسن وفات کرد و حسین ان ه است، کارها به دست اوست و حسین به مى

کن  که به حسن دستور داد . براى اوست مثل زنچه براى حسن نوشتم ه ان گونه ع ل مى

عر ة اوست مثل زنچه بر عر ة حسن بود و فران ان فاط ه علیرا السلا  به ان ااه  و بر

دیار فران ان على علیه السلا  برره دارن  و من تنرا براى طلب مشنودى م اون  و به 

پاس احترا  پیامبر صلى الله علیه و زله و بزرگ اشت دو فران  فاط ه علیرا السلا  و شرافت 

)کلینى،  «شان این امتیارات را براى زنان قرار داد .رضایت دادن به زنان و جلب

 (.49،ص7،جل 1407

فقیران متع دی این روایت را دلیل معتبری برای صحت وقف و صحت چنین شروطی 

. (251،ص 3،جل 1421؛ اما  م ینی، 254،ص1،جل 1414یزدى طباطبایى، بیان ن وده ان  )

وش موقوفه را در صورت نیاا متولی برای در این روایت حضرت امیر علیه السلا  فر

علیرم باش ، پردامت دیون و نیز در صورتی که متولی صلاح ب ان  و انفع برای موقوف

علیرم اجااه داده و فرموده است ث ن فروش موقوفه به این کیفیت ماص بین موقوف

 تقسیم شود.

 شبهه تنافی اشتراط فروش موقوفه با ماهیت وقف

ان  که در باره صحت شرط فروش موقوفه، شبراتی مطرح ن وده برمی اا معاصرین

 شود هر چن  سخنان زنان ضعیف است.برای تک یل بحث بیان مى

برمی اا معاصرین با این که دلالت این روایت صحیحه را پذیرفته در ادامه گفته است: 

که با  علیرم اشکال دارد اا این جرتاشتراط جواا فروش هناا  نیاامن  ش ن موقوف

حقیقت وقف که تحبیس عین باش  و با اب ی بودن وقف منافات دارد و این که این شرط 

گردد و این دو امر جایز نیست در نتیجه به به اشتراط رجوع اا وقف و تغییر وقف باا مى

سبب این دو جرت، شرط مذکور مخالف با مقتضای قاع ه است. سپس گفته است مورد 

موقوفه به جرت ادای دین متولی است و چون فروش موقوفه روایت صحیحه نیز فروش 

توان اا مورد نص تع ی بر ملاف قاع ه اولیه است بای  بر موضع نص اقتصار ن ود و ن ى

ن ود و مقتضای تحقیق این است که باوییم در مواردی که بیع وقف جایز است مانن  این 

اش  شرط فروش موقوفه صحیح است که موقوفه اا انتفاع ساقط شود و امکان تع یر زن نب
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و فای ه این شرط وجوب فروش موقوفه است ولی در مواردی مثل فروش به جرت نیاا 

سیفى، شود )علیرم، شرط باطل است ولی بطلان شرط سبب بطلان وقف ن ىموقوف

 (.532 ،ص1430

 نقد شبهه تنافی اشتراط فروش موقوفه با ماهیت وقف

است اا جرات متع دی اشکال دارد که در ادامه بیان  زنچه در کلا  ایشان ذکر ش ه

 شود.مى

این سخن که مورد روایت فروش موقوفه برای ادای دین است و بای  به موضع  -1

نص اقتصار ن ود؛ صحیح نیست؛ ایرا ادامه روایت فرموده است و اگر مواست بخشی اا 

ن مصلحت دانست موقوفه را موقوفه را ملک مود قرار ده  و نیز در ادامه فرموده اگر حس

علیرم و نیاامن ان تقسیم کن . پس مورد نص مصوص بفروش  و پول زن را بین موقوف

 شود.علیرم استفاده مىادای دیون نیست و اا روایت صحت هر شرطی به نفع موقوف

این تفصیل که فقط در مواردی که بیع وقف جایز است مانن  این که موقوفه اا  -2

شود و امکان تع یر زن نباش ، شرط فروش موقوفه صحیح است و فای ه این انتفاع ساقط 

شرط وجوب فروش موقوفه است، وجری ن ارد ایرا حفظ عین موقوفه و حفظ مالیت زن 

برای متولی واجب است و در مواردی که مسوغات فروش موقوفات تحقق یافت، فروش 

ین صورت موقوفه اا تلف حت ی شود؛ ایرا در ازن برای حفظ مالیت موقوفات واجب مى

 یاب ، پس فای ه ای که برای شرط ذکر ش ، نات ا  است. نجات مى

شبره تنافی وقف با ماهیت وقف و لزو  تغییر وقف، توسط بزرگان اا فقیران  -3

مناقشه ش ه و گفته ان : این شرط با ماهیت وقف تنافی ن ارد، بلکه با اطلاق وقف تنافی 

رت است اا تحبیس عین و تسبیل منفعت و دوا  را اا اطلاق وقف و دارد؛ ایرا وقف عبا

که مقتضای ذات زن باش  به ه ین جرت وقف زوریم نه زنقرائن مارجی به دست می

توان گفت شرط مزبور ملاف مقتضای وقف است منقطع الآمر صحیح است. بنابراین ن ی

میرااى ق ّى، باش  )مخالف مى تا در نتیجه باطل باش ، نرایت زن است که با اطلاق وقف

؛ 274،ص4،جل 1419بجنوردى، ؛ 74،ص28،جل 1404نجفى، ؛ 92،ص4،جل 1413

 شود.(. و مخالفت با اطلاق وقف سبب بطلان شرط ن ى30،ص22،جل 1413سبزوارى،
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اما  م ینی )ره( در پاسخ به اشکال مخالفت شرط فروش موقوفه با ماهیت وقف 

-گونهعلیرم است بهرت اا متوقف ن ودن مال موقوف بر موقوفان : ماهیت وقف عبانوشته
ای که منحصر به زنان شود و مقصود اا حبس عین و تسبیل ث ره نیز ه ین است و حبس 

باش  و اب یت نیز در ماهیت معنی م نوعیت اا مری  و فروش جزو ماهیت وقف ن یبه 

باش ، مانن  رای مح ودة امانی میزن نرفته نیست، بلکه مؤب  در برابر منقطعی است که دا

اادواج دائم که دوا  جزء ماهیت زن نیست و لذا اادواج دایم با جواا طلاق و فسخ منافاتی 

ن ارد. وقف نیز تا امانی که م تی برای زن ذکر ناردد، مؤب  و ه یشای است؛ بنابراین، 

  (.246،ص3،جل 1421اما  م ینی، شرط فروش وقف با ذات و مقتضای زن منافاتی ن ارد )

گونه بیان داشت: توان اینضابطة منافات داشتن با مقتضای عق  و تنافی با اطلاق را می

شود منافات داشته باش  مانن  مخالفت با مقتضای عق  زن است که شرط با زنچه انشاءمی

که در عق  بیع شرط شود که ب ون ث ن باش . چنین شرطی با مقتضای ذات عق  بیع در این

تنافی است؛ ایرا، عق  بیع عبارت است اا تب یل بین ث ن و مث ن و شرط ع   وجود ث ن 

به منزله زن است که بیعی تحقق نیاب . اما منافات با اطلاق عق  ب ان معنی است که اگر 

شرط وجود ن اشته باش ، اطلاق عق  اقتضای زن را داشته باش  مانن  این که مقتضای 

 ن معامله نق  و اا نوع ث ن رایج در محل وقوع معامله باش . اطلاق عق  زن است که ث

بنابراین، اگر شرط شود که نسیه یا اا نوع دیاری اا ث ن پردامت شود با مقتضا و ذات 

 (.398،ص2،جل 1413نائینى، عق  منافاتی ن اشته و فقط با اطلاق شرط منافات دارد )

 بند دوم: بررسی حقوقی شرط فروش موقوفه 

شون  و نیز قانون م نی ایران شروط باطلی که موجب فساد عق  می 233و  232مواد 

ق.  شروطی که 232شروطی که مشروع و صحیح هستن  را بیان ن وده است. مطابق مادة 

 باطلن  ولی مفس  عق  نیستن  عبارتن  اا:

 - 3شرطی که در زن نفع و فای ه نباش ؛  - 2شرطی که انجا  زن غیر مق ور باش ؛  - 1

ق.  شروط باطلی که موجب بطلان عق  233شرطی که نامشروع باش . ه چنین طبق ماده 

شرط مجرولی که جرل به زن  - 2شرط ملاف مقتضای عق ؛  - 1شون  عبارتن  اا: می

 موجب جرل به عوضین شود.
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رس ، شرط فروش با توجه به توضیحاتی که در بخش بررسی فقری ارائه ش  به نظر می

علیرم یا اعود بودن یا ح وث امری اا مصادیق شروط فاس  فرض نیاا موقوف موقوفه در

باش  و شروط فاس ی که در این دو مادة استحصاء ش ه، به شرط فروش هناا  اعود ن ی

 بودن ربطی ن ارد.  

 55زنچه م کن است شبرة ملاف مقتضای عق  بودن را پ ی  زورد زن است که، مادة 

وقف عبارت است اا این که عین مال حبس و منافع زن تسبیل »رد: داقانون م نی مقرر می

علیرم با حبس عین که در تعریف و پذیرش شرط فروش موقوفه هناا  نیاا موقوف« شود.

وقف زم ه، سااگاری ن ارد. پاسخ این شبره نیز به تفصیل گذشت و گفتیم که، شرط مزبور 

که در بررسی فقری موضوع بیان گردی  انبا مقتضای عق  وقف منافاتی ن ارد؛ ایرا، ه چن

توان گفت قانون م نی ایران شود و ن یاا عبارت مزبور دوا  و ه یشای استنباط ن ی

وقف منقطع را مردود ش رده است. بنابراین، وقف مزبور صحیح مواه  بود. این برداشت 

-نیز مال حبس می با مقررة قانونی ذکرش ه نیز ه خوانی دارد؛ ایرا، در وقف منقطع الآمر
گردد هرچن  این حبس و تسبیل منفعت، ه یشای نیست. اا شود و منافع زن تسبیل می

، « حبس عین بای  دائ ی باش »دانان که رس  این سخن برمی اا حقوقرو، به نظر میاین

 باش . (. ان یشة صوابی ن ی55،ص1387. نیز: جعفری لنارودی، 60،ص1392)کاتوایان، 

 

 و نتیجه گیریجمع بندی 

شیخ انصاری با دقت در نوع استفاده ای که اا وقف به ع ل زی  زنرا به منفعتی و 

انتفاعی تقسیم می کن ، در این بین اکثر فقیران مصوصا معاصرین بر م نوعیت فروش 

موقوفات انتفاعی تصریح میکنن  لکن معتق ن  که فروش موقوفات منفعتی که فاق  منفعتن  

 1415)شیخ انصاری،  ی  منفعت ش ه ان ، در فرض انفع بودن جایز استیا دچار کاهش ش

  (. 350،ص1،جل 1373؛ نائینی، 76، ص4،جل  

اما چنانچه موقوفه مراب نش ه و در عین داشتن منفعت بیع زن انفع باش  در فروش زن 

شیخ مفی ،سلار،سی مرتضی،شیخ طوسی و ع ه ای اا متامرین، اا : سه قول وجود دارد

،فاضل  652،ص 1413)مفی ، رانی هستن  که قول به جواا به زنرا نسبت داده ش ه استفقی
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؛ایرا محور (631،ص 1426،زرانى، 57،ص7،جل 1416،مروج، 52،ص2،جل 1417زبى، 

اساسی در عق وقف انتفاع موقوف علیرم بوده و حبس عین که مقصود تبعی است ن ی 

 (.135، ص3،جل 1418ى، )اصفرانتوان  با مقصود اصلی زن معارضه کن  

علامه حلی، اصرار بر حفظ عین موقوفه در فرض تعذر استیفاء منافع را موجب تضییع 

(.  صاحب عروه بر اقوی بودن 289،ص6،جل 1413علامه حلّى، غرض واقف می دان )

 1،جل  1414یزدى، طباطبایى، ع   جواا بیع موقوفه در این فرض تصریح ن وده)

لکن ایشان و ع و  فقیران معاصر بر جواا فروش موقوفه در فرض اشتراط  (.255،ص

؛ 80،ص 2،جل 1370اما  م ینی، واقف بر بیع زن به شرط انفع بودن تاکی  دارن . )

؛ 88،ص22،جل 1413؛ سبزواری، سبزوارى،261،ص2،جل 1393اصفرانی، سی ابوالحسن، 

؛ صافى، 81،ص 1422، ؛ فاضل لنکرانى156، ص2،جل 1413گلپایاانی، 

 (.215،ص 1398؛ سبحانی، 200،ص2،جل 1416

در اثبات جواا فروش موقوفه در فرض اشتراط واقف می توان به ع ومات صحت 

کلینى، ،457،ص1،جل 1405ابن ابى ج رور احسائی، وقف و شرط استناد ن ود )

؛ 364،ص5،جل 1413شری  ثانى، ؛ 291،ص6،جل 1413،علامه حلّى، 37،ص7،جل 1407

یزدى، طباطبایى، ؛ 86،ص4،جل 1415شیخ انصاری، ؛ 116،ص10،جل 1418طباطبایی، 

؛ 245، ص3،جل 1421اما  م ینی، ؛ 202،ص 1،جل  1414

 (. و ه چنین می توان به نص ماص نیز استناد ن ود.30،ص22،جل 1413سبزوارى،

 (.83،ص 23،جل 1404)مجلسى، 

 

 منابع و مآخذ

 * قرزن کریم

، تحقیق: مح   فؤاع  عب  الباقی، ، بیروت، چاپ اول ، الناشر الموطأابن أنس، مالک،  .1

 ق1406داراحیاء التراث العربی. 
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، جل  ششم،چاپ معجم مقایئس اللّغةابن فارس، ابوالحسین اح   بن فارس بن اکریا، .2

 ق1404اول ،قم،دفتر تبلغات اسلامی حواه عل یه قم، 

، چاپ سو ، 12جل  لسان العرب،ال ین، مح  بن مکر ،  ابن منظور، ابوالفضل، ج ال .3

 ق1414، دارالفکر للطباعة و النشر و التوایع دارالصادربیروت، 

، چاپ اول ،اللئالی العزیزیة، عوالی) غوالی( احسایى، ابن ابى ج رور، مح   بن على .4

 ق ه 1405، دار سی  الشر اء للنشرقم، 

، چاپ اول وسیلة النجاة )با حواشی إمام خمینی( ، اصفرانى، سی  ابو الحسن .5

 ق،  ه 1422،قم،مؤسسه تنظیم و نشر زثار اما  م ینى،  

چاپ اول، قم، ، چاپخانه  وسیلة النجاة با حواشی گلپایگانی اصفرانی، سی ابوالحسن، .6

  ق، ه 1393مرر، 

؛ محقق/ مصحح: عباس حاشیه بر مکاسباصفرانى مح   حسین بن مح   حسن،  .7

 ه. ق،  1418   زل سباع قطیفى، چاپ اول ، قم، انوار الر یمح

مؤسسه مطبوعات ، ، چاپ: اول، قم،تحریر الوسیلة، سی  روح اللّه موسوىاما  م ینی،  .8

 ، ه.ش.1370دار العلم

، ترران،مؤسسه تنظیم و ، چاپ: اولكتاب البیعاما  م ینى، سی  روح اللّه موسوى،  .9

 .ق ه 1421، سرهنشر زثار اما  م ینى ق س 

 1375فروشی اسلامیه، ، چاپ سیزدهم، ترران، کتابحقوق مدنیامامی، سی حسن،  .10

 ش، 

، چاپ اول، قم،مؤسسه دائرة ال عارف رسالة فى جواز بیع الوقفزرانى، مح   على،  .11

 ق؛ ه 1426فقه اسلامى، 

 -محقق/ مصحح: مر ى مرریزى، القواعد الفقهیة، بجنوردى، سی  حسن موسوى .12

 ق ه 1419 ، قم،الرادی،، چاپ: اولمح   حسن درایتى
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، قم، ناشر: سی  جواد ، چاپ سو كلمة التقوى بحرانى بصرى، این ال ین، مح   امین، .13

 ،ق ه 1413، وداعى

 ش،  1375ترران، انتشارات اسلامیه،  ، چاپ دو ،فرهنگ ابجدیبستانى، فواد افرا ،  .14

چاپ اول، قم.کناره جرانی هزاره شیخ  المقنعة،نع ان عکبری،بغ ادی، مفی ، مح  بن  .15

 ق1413مفی ، 

 ، چاپ اول، قم، مؤسسه مطبوعاتى اس اعیلیان،، ارشاد الطالبتبریزی، جواد بن علی .16

 ه. ق. 1416

، چاپ اول، قم، مج ع الإما  ال ر ی) عجل الله منهاج الصالحینتبریزی، میراا جواد،  .17

 ق ه 1426تعالى فرجه(، 

، چاپ اول، قم، مؤسسه زل مقابس الأنوار و نفائس الأسرارتستری کاظ ی، اس الله،  .18

 تا، البیت علیرم السلا ، بی

 1388، ، چاپ ششم، ترران ،گنج دانش، حقوق اموالجعفری لنارودی، مح  جعفر،  .19

، چاپ بیست و هشتم، ترران، گنج ترمینولوژی حقوقجعفری لنارودی، مح  جعفر،  .20

 1394دانش، 

چاپ سو ،  ،مجموعه محشی قانون مدنیجعفری لنارودی، مح  جعفر،  .21

 ش، 1387ترران،کتابخانه گنج دانش، 

، جل  ج . چاپ مبسوط در ترمینولوژی حقوقیجعفری لنارودی، مح   جعفر،  .22

 ش1378پنجم، انتشارات گنج دانش، 

 ،تفصیل وسائل الشیعة إلى تحصیل مسائل الشریعةحرّ عاملى، مح   بن حسن،  .23

مصحح: گروه پژوهش مؤسسه زل البیت علیرم  مؤسسه زل البیت علیرم السلا ،

 ق،  ه 1409، قم، چاپ اول السلا ، 

،   بیروت، دار التعارف لل طبوعات منهاج الصالحین )المحشّى( حکیم، سی  محسن، .24

 بی تا، ،

 بر ن، بی تا،  22، چاپ اول، قم، انتشارات نهج الفقاهةحکیم، سی  محسن،  .25
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، مختلف الشیعه فی احکام الشریعهحلّى، علامه، حسن بن یوسف بن مطرر اس ى،  .26

  ق ه 1413اسلامى، دفتر انتشارات چاپ: دو ، قم،

قواعد الاحکام فی معرفة الحلال و حلّی، حسن بن یوسف بن مطرر اس ی)علامه،  .27

، قم ،دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه م رسین حواه 2، جل  الحرام

 ق1413عل یه.،

،چاپ اول،   5،جل  شمس العلوم و دواء كلام العربح یری، نشوان بن سعی )(،  .28

 ق1420بیروت،دارالفکر ال عاصر، 

 ق،ه. 1424، چاپ اول، قم،  دفتر معظم له در قم، أجوبة الاستفتاءاتاى، مامنه .29

ساامان ، ساامان چاپ و انتشارات وابسته به استفتائات وقفمامنه ای سی  علی،  .30

  ه.ش، 1394اوقاف، 

 ق ه 1410، العلمنشر م ینة ، قم،  28، چاپ: منهاج الصالحینمویی، سی ابوالقاسم،  .31

؛ مقرر مح   علی توحی ی، قم، کتابفروشی مصباح الفقاههمویی، سی ابوالقاسم،  .32

 تاداوری، بی

 ق،  ه 1429، چاپ پنجم، قم، انوار الر ى، منهاج الصالحین؛ روحانی، سی صادق،  .33

 1413، چاپ سو ، قم، موسسه دارالکتاب، فقه الصادقروحانی، سیّ  مح   صادق،  .34

 ق، ه.

 ه 1429 ، قم،انوار الر ى، ، چاپ: پنجممنهاج الفقاهةروحانى، حسینى، سی  صادق،  .35

 ، ق
، كتاب المکاسب،چاپ اول، قم، 2و1دافولی، مرتضی بن مح   امین انصاری،جل   .36

 ه ق1411منشورات دارالذمائر، 

، قم، مؤسسه چاپ اول، احکام الوقف فی الشریعة الاسلامیّة الغراءسبحانی، جعفر،  .37

 ه.ش 1398اما  صادق ع، 
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 1413چرار ،  قم ، مؤسسه ال نار،  ، چاپمهذب الأحکامسبزوارى، سی  عب  الأعلى،  .38

 ق ه

چرار ،  قم ، مؤسسه  ، چاپالاحکام الشرعیهجامع سبزوارى، سی  عب  الأعلى،  .39

 ،ق ه 1413ال نار، 

 ق1391، الطبعة الاولی، لبنان، بیروت، الناشر دارالکتاب العربی، فقه السنةسابق، سی ،  .40

، قم، دفتر حضرت زیة الله ، چاپ: پنجممنهاج الصالحینسیستانی، سی  علی،   .41

 ق ه 1417سیستانی ،

، چاپ اول، ترران،مؤسسه دلیل تحریر الوسیلة، الوقفکبر سیفى ماان رانی، على ا .42

 ق ه 1430تنظیم و نشر زثار اما  م ینى ق س سره، 

، مصر، الناشر مغنی المحتاج إلی معرفة معانی الفاظ لمنهاجشربینی مطیب، مح  ،  .43

 ق1377دار احیا التراث العربی، شرکة مکتبة  و مطبعة مصطفی البابی الحلبی، 

چاپ دو ، قم،  الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیة،شری  اول، عاملى، مح   بن مکى،  .44

 ق،  ه 1417دفتر انتشارات اسلامى، 

، چاپ اول ،مسالك الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلامشری  ثانى، این ال ین بن على،  .45

 ق. ه 1413، ال عارف الإسلامیهقم، مؤسسه 

، ، محقق/ مصحح: گروه پژوهش در کنارهمکاسبكتاب الشیخ انصاری، مرتضی،  .46

 .ق ه 1415کناره جرانى بزرگ اشت شیخ اعظم انصارى،   چاپ اول، قم، ناشر

 ق، ه. 1416، چاپ اول، قم، دار القرزن الکریم، هدایة العبادصافى گلپایاانى، لطف الله  .47

،انتشارات حضرت ، چاپ چرار  ، قم جامع الأحکامصافى گلپایاانی، لطف الله،  .48

 ق، ه 1417معصومه سلا  الله علیرا ،  

 ق،  ه 1418، چاپ دو ، قم، دفتر انتشارات اسلامى، حقوق مدنىطاهرى، حبیب الله  .49
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، چاپ اول، قم، منشورات قلم الشرق، مبانی منهاج الصالحینطباطبایى، سی  تقى،  .50

 ق،  ه 1426

 ه. ق. 1418م،موسسه زل البیت، ، چاپ اول، ق ریاض المسائلطباطبایی سی  علی ،  .51

، محقق/ مصحح: جواد قیومى رجال شیخ طوسی، طوسى، ابو جعفر، مح   بن حسن .52

  ق ه 1427، دفتر انتشارات اسلامى، ، قم، چاپ: سو اصفرانى
، جل  سو  ، چاپ سو ، المبسوط فی فقه الامامیةطوسی، ابوجعفر، مح  بن حسن،  .53

 ق1387لاحیاء زثار الجعفریة،  ترران ال کتبة ال رتضویة 

، ، چاپ 2،جل  الدروس الشریعة فی فقه الامامیةعاملی، مح  بن مکی)شری  اول(،  .54

 ق1417دو ، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه م رسین حواه عل یه قم،. 

، ترج ه اح   صادقی گل ر احکام وقف در شریعت اسلامعبی ، عب  الکبیس مح   ،  .55

 ش1364ل ،. ،چاپ او

مرکز  مجله مقالات و بررسیها،زبادی ،علی  ، ابرری، ح ی  ، رضیان ،عب الله ،  .56

ش، 1386، امستان86تحقیقات کامپیوتری علو  اسلامی نوردانشااه ماان اران، ، دفتر 

 ، 14ص

، چاپ: كشف الرموز فی شرح مختصر النافع، فاضل زبى، حسن بن ابى طالب یوسفى .57

 ، ق ه 1417تشارات اسلامى وابسته به جامعه م رسین، ،  دفتر ان، سو  ، قم

الوقف، الوصیة، الأیمان و النذور،  -تفصیل الشریعة فاضل لنکرانی، مح  ،  .58

 ق،ه. 1424چاپ اول ، قم ، مرکز فقرى ائ ه اطرار علیرم السلا  ،  الکفارات، الصید،

  1378، قم ، دفتر معظم له، منهاج الصالحینفیاض، مح   اسحاق،  .59

 2،جل المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعیفیومی، اح  بن مح   مقری، .60

 ، چاپ اول، قم، منشورات دار الرضی،بی تا

،چاپ هشتم ،  ، حقوق مدنی، عقود معین: عطایا، هبه، وقف، وصیتکاتوایان، ناصر .61

 ش 1392گنج دانش، 
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، چاپ چرار ، ترران،بنیاد حقوقی قانون مدنی در نظم حقوقیکاتوایان، ناصر،  .62

 ش،  1392میزان،

 .1390چاپ پنجم، گنج دانش،  حقوق مدنی عقود معین عطایا،کاتوایان، ناصر، .63

، چاپ چرار ، ترران ،دار الکتب الإسلامیة، الکافیکلینى، ابو جعفر، مح   بن یعقوب،  .64

 ق.  ه 1407

 ، ول ، قم، دار القرزن الکریم، چاپ اهدایة العبادگلپایاانی موسوی، سیّ  مح   رضا،  .65

 ،قه. 1413

، محقق/ مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسولمجلسى، مح   باقر بن مح   تقى،  .66

 ق ه 1404،، ترران ،دار الکتب الإسلامیةچاپ: دو  مصحح: سی  هاشم رسولى،

، قم، بی ینرم افزار گنجینه استفتائات قضائمرکز تحقیقات فقری حقوقی قوه قضاییه،  .67

 تا.

، چاپ اول، ، قم ،مؤسسة هدى الطالب فی شرح المکاسبمروج، سی  مح   جعفر،  .68

 ق، ه 1416دار الکتاب، 

، چاپ اول، ، قم ،دفتر انتشارات اسلامى، فقه المعاملاتمصطفوى، سی  مح   کاظم،  .69

 ق ه 1423

  1381، چاپ سو  ،ترران، سرایش، فرهنگ فارسیمعین، مح  ، .70

چاپ اول،قم ،کناره   المقنعة،، مح ّ  بن مح   بن نع ان عکبرىمفی ، بغ ادی،  .71

 ه.ق، 1413رح ة الله علیه،   -جرانى هزاره شیخ مفی  

، محقق/ مصحح: گردزورن ه: ابو القاسم علیان استفتائات جدید، مکار  شیرااى، ناصر .72

،بی چاپ اول، قم، انتشارات م رسه اما  على بن ابى طالب علیه السلا  نژادى دامغانى،

 تا، 

، چاپ اول، ترران مؤسسه جامع الشتاتمیرااى ق ّى، ابو القاسم بن مح   حسن،  .73

  ق،ه. 1413کیران، 
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اپ اول ، ترران، ال کتبة ال ح  یة ، ، چمنیة الطالبنائینى، میراا مح   حسین،  .74

  ق،ه.1373

، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلامنجفى، صاحب الجواهر، مح   حسن،  .75

دار إحیاء التراث العربی ،، بیروت، على زمون ى، چاپ: هفتم -مصحح: عباس قوچانى

 ق ه 1404 ،

چاپ: اول  ،الشریعةمستند الشیعة فی أحکام ، نراقى، مولى اح   بن مح   مر ى .76

 ق ه 1415، ، مؤسسه زل البیت علیرم السلا ،  ،قم،

، چاپ پنجم، قم ،م رسه اما  باقر علیه منهاج الصالحینوحی  مراسانى، حسین،  .77

 ق، ه 1428السلا ، ، 

، چاپ اول، قم ، کتابفروشى تکملة العروة الوثقىیزدى، طباطبایى، سی  مح  کاظم،  .78

 ق، ه 1414داورى، 


